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ئهم االعالمين و صليالحمدلله رب  »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

را تصویر کرد. یکی از آن وجوه  امکان برداشتن جبیره ممکن نیست وجوهی مرحوم آیت الله خویی )ره( در رابطه با موردی که

ه خاطر و این عدم امکان بدار متعارف را فرا گرفته است، نیست ای که بیشتر از مقمتمکّن از برداشتن جبیره ،شخصاین بود که 

در این صورت وظیفه شخص این است که تیمّم کند چون  . ایشان فرمود کهشودضرری است که متوجه خودِ جراحت و زخم می

 از را کهضرری این اخبار برای جراحت ضرر دارد، اما  که غسَل دنصاص داراختبه موردی  ،بر جبیره اخبار وارده در باب مسحِ

وجه چون ضرری که مت در فرض مذکور،بنابراین،  شوندشامل نمی ،تاس و سالم ناحیه برداشتن جبیره و شستن موضع صحیح

 .وظیفه شخص این است که تیممّ کند شود از ناحیه غسَل جراحت نیست،جراحت می

ةُ أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَ (؛ع)عَنِ الْحلََبيِِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ] حلبی مرحوم آیت الله خویی )ره( برای کلام خود به روایت

يَمْسحَْ إِنْ كَانَ يؤُْذِيهِ الْماَءُ فَلْ» :فَقَالَ ؛ذَا توََضَّأَفِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ مِنْ موَْضِعِ الْوُضُوءِ فيَعَْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يتََوَضَّأُ وَ يَمسَْحُ عَلَيْهَا إِ

اغسِْلْ ماَ » :قاَلَ ؟وَ سَأَلتُْهُ عَنِ الْجُرْحِ كيَْفَ أَصنَْعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ: قَالَ «عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يؤُْذِيهِ المَْاءُ فَليْنَْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ ليْغَْسِلهَْا

نیز  لذا در این فرض که ضرر باید از ناحیه غَسل باشد. داردبر این مطلب دلالت  و فرمود که این روایت نیز تمسک کرد [.1«حَوْلَهُ

حکم این است که شخص باید تیمّم کند و اصل اول در هر موردی که دلیلی بر مسح بر جبیره نباشد، این است که تیمّم شود، 

 ای بگیرد و هم تیممّ کند.ی جبیرههرچند که مطابق با احتیاط این است که شخص هم وضو

شود که اگر جمود بر روایات شود، شاید فرمایش ایشان درست باشد، لکن در پاسخ از کلام مرحوم آیت الله خویی )ره( عرض می

فرض مورد بحث در موردی است که رفع جبیره نسبت به مقدار زایدی که صحیح و سالم است و زیر جبیره قرار گرفته است، 

، ..«.وَ إِنْ كَانَ لَا يؤُْذِيهِ المَْاءُ»و در رابطه با اینکه در روایت آمده است  ای جز مسح بر جبیره نیستنیست، بنابراین، چارهممکن 

ند، هرچند که این ضرر به صورت غیر مستقیم باشد لذا اینکه به صورت ارسشود که در حقیقت آب به جراحت ضرر میعرض می

قطعی گفته شود که در فرض مذکور، وظیفه شخص این است که تیمّم کند، صحیح نیست، هرچند که مرحوم آیت الله خویی )ره( 

 ع بین وضویقول به احتیاط و جمهمانند نظر مرحوم سید )ره(،  ،نظر مختار .قول به احتیاط را نیز مطرح کرده است ،در پایان

جمع  ،اش مسح بر جبیره است یا تیممّ است و مقتضای احتیاطای و تیمّم است چون شخص علم اجمالی دارد به اینکه وظیفهجبیره

 بین این دو است.
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 .1«وضعه في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ» :601مسأله

به نظر مرحوم سید )ره(، در جراحتی که مکشوف است و روی آن باز است، اگر شخص بخواهد پارچه پاکی روی آن بگذارد و بر 

مکشوف را که امکان شستن دارد، بشوید و بعد پارچه پاک را روی آن بگذارد  آن مسح کند، واجب است که اولاً اطراف آن زخمِ

 و بر آن مسح کند.

تا به شستن آنچه که بر شخص واجب است، مذکور، این است که غَسل اطراف جراحتی که مکشوف است، لازم است دلیل حکم 

بنابراین، شخص باید نخست اطراف  اش عمل کرده است.مأمورٌبه را اتیان کرده و به وظیفه ،و یقین شود که شخص یقین شود

پاکی بر روی زخم بگذارد و بر آن مسح کند. همچنین، اگر شخص نخست پارچه را روی زخم  جراحت را بشوید و سپس پارچه

ای که برای او ممکن باشد که اطراف زخم را بشوید، مشکلی بگذارد و سپس هنگام شستن اطراف زخم، پارچه را بردارد؛ به گونه

 ندارد.

نخست اطراف زخم مکشوف را بشوید و  ،اینکه شخصصورت محتمل است؛ صورت اول، بنابراین، شستن اطراف زخم به دو 

نخست پارچه پاکی روی زخم مکشوف  ،سپس پارچه پاکی روی زخم بگذارد و بر آن مسح کند و صورت دوم، اینکه شخص

تواند در حالی که پارچه روی زخم است، اطراف زخم را که زیر پارچه است، بشوید که در هر بگذارد و بر آن مسح کند، لکن می

 شود.و صورت مشکلی ایجاد نمید

إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن » :602مسأله

 .2«فمغتفرسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة غَ يضعها عليها، فالأحوط

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر آب به اطراف جراحتی که ]آن اطراف[ بیشتر از مقدار متعارف باشد، ضرر بزند، مشکل است که به 

، چه جبیره از ابتدا وجود داشته باشد و بعد شخص بخواهد بر آن مسح کند و چه بعداً جبیره را کفایت مسح بر جبیره حکم شود

ن مسح کند ]بنابراین، مسح بر جبیره کافی نیست[، پس احتیاط این است که شخص مقداری را که امکان بگذارد و بخواهد بر آ

ر اطراف اگشستن آن هست، بشوید و ]نسبت به مقداری که شستن آن امکان ندارد[ بر جبیره مسح کند و سپس تیممّ کند، اما 

ه شده است ]، یعنی مسح بر جبیره کافی است و وضو صحیح جراحتی که آب برای آن ضرر دارد به مقدار متعارف باشد، بخشید

 است[.

 و شخص بخواهد ساعد را بشوید و زده است و فرموده است که اگر جراحت در انگشت باشد یمرحوم آیت الله خویی )ره( مثال

یر یعنی ساعد غ ]که اطراف جراحت، در این صورت ،بزندجراحتی که در انگشت است، ضرر  بهبرای شستن ساعد  آب استعمال

 چون اخبار وارد شده در رابطه با جبیره بر کفایت متعارف است و فاصله آن تا انگشت زیاد است[، مسح بر جبیره کافی نیست

ه باشد، اما این اخبار موضعی را به آن ضرر داشت شد که رسیدن آبای دلالت دارند که جراحت در مواضع وضو بامسح بر جبیره

جراحت در موضع دیگری است، لکن رسیدن آب به موضعی که جراحت ندارد، برای جراحت ضرر دارد، که جراحتی ندارد و 

د که رساندن آب به خودِ موضع جراحت ضرر نشوپس اخبارِ دالِ بر کفایت مسح بر جبیره فقط شامل موردی می شوند.شامل نمی
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ض، لذا در این فر دنشورا شامل نمی شودموضع جراحت میمتوجه  ،داشته باشد و ضرری که از ناحیه شستن اطراف ]غیر متعارف[

 1وظیفه شخص این است که تیمّم کند.

شخص باید آن مقداری که شستن آن ممکن است را بشوید  ،بنابراین، نظر مرحوم سید )ره( این شد که در فرض مذکور در مسأله

تیمّم کند، ولی مرحوم آیت الله خویی )ره( فرموده است  و نسبت به مقداری که شستن آن امکان ندارد، بر جبیره مسح کند و سپس

 ای لازم نیست.که در فرض مذکور، وظیفه شخص این است که تیمّم کند و وضوی جبیره

نِ الرَّجلُِ عَ أنََّهُ سُئِلَ (؛ع)عنَِ الْحلََبيِِّ عنَْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِ ] به آن اشاره شد قبلاً البته ممکن است که گفته شود که روایت حلبی که

إِنْ كاَنَ » :فَقَالَ ؛وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ تَكُونُ بهِِ الْقَرْحَةُ فِي ذِراَعِهِ أوَْ نَحْوِ ذَلكَِ منِْ مَوضِْعِ الْوُضوُءِ فيَعَْصِبُهاَ بِالْخِرْقةَِ وَ يتََوضََّأُ

ي وَ سَأَلتُْهُ عَنِ الْجُرْحِ كيَْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِ: قَالَ «نْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ المَْاءُ فَليْنَْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ ليَْغْسِلْهَايُؤْذِيهِ المَْاءُ فَليَْمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِ

را نیز شامل  شوداطراف زخم متوجه زخم می ، اطلاق دارد و این مورد را که ضرر از ناحیه غَسلِ[.2«اغسِْلْ مَا حَوْلَهُ» :قاَلَ ؟غَسْلِهِ

خودِ زخم متوجه زخم شود بنابراین، در  شود و ضرری که در روایت آمده است مختص ضرری نیست که فقط از ناحیه غسَلِمی

 کند.سپس تیمّم می کند وبر جبیره مسح می شوید واطراف زخم را میاین فرض نیز شخص نخست 

«الحمدلله رب العالمين»
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